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فرهنگفرهنگ

»فاطمه فاطمه اســـت«. شاید این جمله را به‌واسطه کتاب 

علی شریعتی بارها شنیده باشیم. علی شریعتی اولین بار 

در ۱۴ تیر ۱۳۵۰ در حسینیه ارشاد درباره شخصیت حضرت 

فاطمه‌)س( سخنرانی کرد. این سخنرانی پس از اصلاحاتی 

در همان سال و در قالب یک کتاب ۲۱۶ صفحه‌ای چاپ شد. 

شـــریعتی این کتاب را الگویی برای زنانی دانسته که نه در 

قالب‌های ســـنتی قدیم مانده‌انـــد و نه قالب‌های جدید را 

پذیرفته‌اند و می‌خواهند خود را بسازند و نیازمند الگو هستند. 

به‌گفته شریعتی، شخصیت حضرت فاطمه‌)س(، پاسخی به 

پرسش‌های این دسته از زنان است. 

او در شروع کتابش می‌پرسد که چگونه باید بود و چگونه باید 

زندگی کرد و در ادامه پاســـخ می‏دهد: »جواب این سوال در 

ســـیمای زنی است که هیچ او را نمی‏شناسیم و در زیر تکرار 

بی‏معنا و دائمی نامش و تکرار مدح‏ها و ثنا‏های شـــاعرانه 

تکراری و ارثی که خالی از اثر شـــده خود شـــخصیتش که 

مجهول مانده را نشان دهم. اما فاطمه شخصیتی است که 

همان اول او را دختر پیامبر می‏دانیم و همسر علی. با اینکه 

فاطمه خود ملاکی است.«

او ادامه می‌دهد:‏ »فرزند و همسر کسی بودن ملاک نیست 

زیرا پیامبر سه دختر داشت که دوتای آنان نصیب عثمان بود 

و علی جز فاطمه زنان دیگر داشت. او خود در کنار محمد و 

علی ارزش‌های تازه فرهنگ انســـان را بنا نهاد. ارزش‌های 

او را پیامبر و علی می‏دانستند و احترام می‏گذاشتند، نه به 

خاطر آنکه دختر و همسر آن دو بود، بلکه احترامی جدی به 

ارزش‌های شـــخصیتی فاطمه می‌گذاشتند. آنها فاطمه را 

به‌عنوان یک شخصیت مستقل می‏بینند.«

یکی از نقدهایی که این نویسنده مطرح می‌کند، این است 

که چهره واقعی حضرت فاطمه‌)س( ناشناخته مانده است. او 

معتقد است حضرت فاطمه الگویی برای زنان است اما درباره 

آنچه از وی باید آموخت هیچ سخنی نگفته‌‌اند. 

شریعتی همچنین در کتابش نقش و جایگاه یک زن در جامعه 

عرب را مورد توجه قرار داده است. او با اشاره به این موضوع 

که نظام قبیله‌ای عرب همه ارزش‌های انســـانی را مختص 

پسر می‌داند و دختر را فاقد هر‌گونه فضیلت و اصالت بشری 

می‌شمرد از جایگاه ویژه حضرت زهرا در همان دوران نوشته 

است. او می‌گوید: »در چنین جامعه‌ای که ننگ دختر بودن 

را تنهـــا زنده‌به‌گور کردنش پاک می‌کرد، حضرت زهرا‌)س( 

وارث همه مفاخر خاندانش می‌شود. این نویسنده در ادامه 

همین موضوع بـــه رابطه ویژه‌ای که حضرت محمد‌)ص( با 

ایشان داشتند و جایگاه حساس و خطیر حضرت زهرا‌)س( 

پس از درگذشت پیامبر سخن گفته است؛ در بخش پایانی 

این کتاب که اتفاقا مشهورترین بخش این سخنرانی است، 

شـــریعتی می‌گوید: »خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه 

بزرگ اســـت، دیدم فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه 

دختر محمد است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم 

فاطمه همسر علی است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم 

بگویم فاطمه مادر حسنین است، دیدم که فاطمه نیست. 

خواستم بگویم فاطمه مادر زینب است، باز دیدم که فاطمه 

نیســـت. نه، این‌ها همه هســـت و این‌ همه فاطمه نیست. 

فاطمه فاطمه است.«

این نویسنده درباره این قسمت از نوشته‌هایش که مورد توجه 

نشریه‌ها و رسانه‌های مختلف هم قرار گرفته و نام کتاب هم از 

این قسمت گرفته شده گفته بود: »خواستم از »بوسوئه« تقلید 

کنم؛ خطیب نامور فرانسه که روزی در مجلسی با حضور لویی، 

از مریم ســـخن می‌گفت. گفت ۱۷۰۰ سال است که همه 

سخنوران عالم درباره مریم داد سخن داده‌اند. ۱۷۰۰ سال 

است که همه فیلسوفان و متفکران ملت‌ها در شرق و غرب، 

ارزش‌های مریم را بیان کرده‌اند. ۱۷۰۰ سال است که همه 

هنرمندان، چهره‌نگاران، پیکره‌سازان بشر، در نشان دادن 

سیما و حالات مریم، هنرمندی‌های اعجازگر کرده‌اند. اما 

مجموعه گفته‌ها و اندیشه‌ها و کوشش‌ها و هنرمندی‌های 

همه در طول این قرن‌های بســـیار، به اندازه این یک کلمه 

نتوانســـته‌اند عظمت‌های مریم را بازگویند؛ که »مریم مادر 

عیسی است«. شریعتی می‌خواهد این پیام را انتقال دهد 

که حضرت فاطمه‌)س( نه به‌عنوان یک همسر، فرزند یا مادر 

بلکه به‌عنوان یک زن مستقل که شخصیت خود فاطمه است 

در زمان خودش یک کنشگر اجتماعی بوده است. فاطمه‌ای 

که در تاریخ از آن سخن گفته می‌شود و شخصیتی سیاسی 

دارد. او همچنین حضرت زهرا‌)س( را فردی خطاب می‌کند 

که نمی‌شـــود با کلمات و جمله‌ها جایگاهش را بیان کرد. 

شریعتی در این کتاب فاطمه بودن را یک ویژگی منحصربه‌فرد 

دانسته است. 

  معرفی کتاب

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

»فرهیختگان« منتشر می‌کند 

واقعیت ماجرای فک پلمب چشمه

ماهی‌گرفتن از آب گل‌آلود 
یــک نکتــه‌ای کــه در ماجــرای اخیر شــاهدش بودیــم، سوءاســتفاده برخی 

از کانون‌هــا و انجمن‌هــای ورشکســته‌ای بــود کــه بــه دنبــال ماهی‌گرفتــن 

ــه  ــرد ک ــر ک ــه‌ای منتش ــندگان بیانی ــون نویس ــد. کان ــود بودن از آب گل‌آل

نشــان از بی‌خبــری نســبت بــه اصــل ماجــرا بــود. بیانیــه‌ای کــه نســبت 

بــه اقدامــات و همراهــی مدیــران فرهنگــی بــا جریــان نشــر بی‌خبــر بــود. 

ــر  ــران، اگ ــروز ای ــه ام ــی جامع ــن واقع ــر از مت ــون بی‌خب ــس کان بیانیه‌نوی

کمــی در همــان فضــای مجــازی جســت‌وجو می‌کــرد، متوجــه می‌شــد 

کــه رونــد ایــن اتفاقــات چطــور پیــش رفتــه اســت و حتــی وزارت ارشــاد از 

ماجــرای پلمــب و برخــورد فراجــا خبــر نداشــته اســت. واضــح اســت کــه 

جریان‌هــای ورشکســته فرهنگــی، حیات‌شــان متصــل بــه بیانیه‌نویســی و 

بهره‌منــدی از التهابــات خــارج از حــوزه فرهنــگ باشــد. امــا خنــده‌دار ایــن 

اســت کــه برخــی از اعضــای کانــون در فضــای مجــازی خــود را قهرمــان 

ایــن اتفــاق معرفــی کردنــد و مدعــی شــدند کــه بیانیــه آنهــا باعــث فــک 

‌پلمــب نشــر چشــمه شــده اســت. همان‌طــور کــه شــرح داده شــد، رونــد 

کار بــه گونــه دیگــری رقــم خــورد. کانــون نویســندگان ســال‌ها اســت کــه 

مدعــی حمایــت از روایت‌هــای واقعــی اســت و مخالــف هرگونه سانســوری 

اســت. امــا در واقعیــت، وقتــی می‌خواهــد از ناشــری دفــاع کنــد، بــدون 

ــم  ــه رق ــی ک ــی از اتفاق ــای مهم ــد، بخش‌ه ــت را ببین ــه واقعی ــه هم اینک

ــه  ــد ک ــح می‌ده ــندگان ترجی ــون نویس ــد. کان ــور می‌کن ــورده را سانس خ

همــکاری، تعامــل و همراهــی مدیــران فرهنگــی با نشــر چشــمه را سانســور 

‌کنــد چــون نمی‌توانــد ایــن بخــش از واقعیــت جریــان فرهنگــی کشــور را 

به‌نفــع خــودش مصــادره سیاســی کنــد. 

چرا گفت‌وگو می‌تواند کمک‌کننده باشد
اتفاقاتی که در قضیه پلمب نشر چشمه رخ داد، نشان داد که جریانات فرهنگی 

و مدیران می‌توانند در تعاملی دوسویه با یکدیگر همراه شوند و از نزاع کردن 

دور باشند. همه ما می‌دانیم که خیابان انقلاب جای مهمی در تهران است و 

اکثریت کسانی که در این راسته کار می‌کنند، ناشر و کتابفروش هستند. ضمن 

اینکه نمی‌توان منکر این شد که ناشران و کتابفروشان این راسته نقش مهم و 

اثر‌گذاری در فضای اجتماعی و رسانه‌ای دارند. اقداماتی که معاونت فرهنگی با 

همراهی اتحادیه ناشران انجام داد، باعث شد تا آن جریانات خارجی که به دنبال 

سوءاستفاده سیاسی هستند، نتوانند جریان فعال نشر را به تعطیلی بکشانند. 

ناشران و کتابفروشان خیابان انقلاب علی‌رغم این کارشکنی‌ها به فعالیت خود 

ادامه دادند.  گفت‌وگو کردن با سلائق مختلف مطمئنا می‌تواند تاثیرگذار باشد، 

ظریفیان مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

در گفت‌وگویی در مورد این موضوع می‌گوید: »خوشبختانه نگاه ما در وزارت 

ارشـــاد این است که به‌رغم تفاوت سلائق، چهارچوب‌ها و دیدگاه‌های وزارت 

ارشـــاد و معاونت فرهنگی و به‌طور خاص اداره کل توسعه کتاب و کتابخوانی 

وزارت ارشاد رابطه نزدیکی دارند. یعنی دائما چه بنده و چه دکتر احمدوند با 

ناشران در طول هفته مکرر جلساتی را با قشرها و نگرش‌های مختلف داریم و 

این فضای تفاهم است. انتظار ما از دسته‌های دیگر با حفظ استقلال و شأن 

و جایگاه مهم و تعیین‌کننده‌ای که دارند این است که در حوزه فرهنگ مشورت 

بگیرند. حداقل از دستگاه تخصصی حوزه فرهنگ مشورت بگیرند و در این قضیه 

همراه خوبی می‌توانیم برای آنها باشیم و مشورت‌های خوبی به آنها بدهیم و 

اطلاعات دقیق‌تری به آنها بدهیم. می‌توانیم نسبت به این مسائل نکاتی را بیان 

کنیم که حتما به تصمیم بهتر و مفیدتری می‌توان رسید.«

ماجرای پلمب چه بود؟
نشر چشمه، استوری انبارگردانی را برداشت، اما به علت انتشار این خبر در 

شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی، مدیریت اتفاقات به محدوده‌ای 

خارج از جغرافیای فرهنگی کشید. نهایتا پلمب نشر چشمه از جایی خارج 

از محدوده مدیریتی وزارت ارشاد رقم خورده و فراجا )فرماندهی انتظامی 

جمهوری اسلامی ایران( به مسئله ورود کرده بود. به گفته مدیران دولتی، 

وزارت ارشاد بعد از پلمب از این ماجرا اطلاع پیدا می‌کند.

مطمئنا در این قضیه ضرورت داشـــت که هم وزارت ارشـــاد از این قضیه 

مطلع شود و هم اینکه دستگاه انتظامی باید با دقت نظر فرهنگی و توجه 

به حساسیت‌های رسانه‌ای به این مساله ورود می‌کرد. متاسفانه این اتفاق 

نیفتاد و پلمب نشر چشمه انجام شد. بعد از این رویداد، تلاش‌های فراوانی 

در معاونت فرهنگی وزارت ارشـــاد صورت گرفت که به نتیجه رســـید و فک 

پلمب اتفاق افتاد و پنجشـــنبه بعد از ظهر فروشـــگاه نشر چشمه باز شد. 

نمونه‌ای موفق از حضور موثر مدیران به یک مســـاله مهم فرهنگی در این 

قضیه مشهود است. رابطه نزدیک وزارت ارشاد و ناشران توانست اعتمادی 

که ناشـــران به وزارتخانه دارند را تقویت کند و باعث اعتماد بیشتر به تدبیر 

مدیران این مجموعه شد.

یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر ارشاد در گفت‌وگویی که با جماران انجام 

داد هم به تشریح این اتفاق پرداخت و در این مورد گفت: »پلمب نشر چشمه 

بدون هماهنگی با وزارت ارشاد بود. تلاش ما این بود که هر چه زودتر مشکل 

این کتابفروشـــی حل شود. در مجموعه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و 

ارشاد، به واسطه ارتباط خوب با ناشران و نویسندگان تلاش کردیم تا جایی 

که امکان دارد فضایی برای ورود قوه قضائیه ایجاد نشـــود، همه تلاش ما 

این بوده که در این فضا کار هیچ فعالی به حوزه‌های قضایی نیفتد. وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی علاقه‌مند است که همه فعالان فرهنگی و هنری 

در شـــرایط مناسب به کارشان برگردند و دوست نداریم حتی یک هنرمند 

هم بازداشـــت شود یا در زندان باشد. این به هیچ وجه مورد علاقه و تایید 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست، مگر جرائمی غیر از جرائم فرهنگی 

و هنری متوجه آنان باشد که در اینجا مرجع تشخیص، قوه قضائیه است.« 

آغاز ماجرا و اعلام انبارگردانی
بـرای روزهـای 14، 15 و 16 آذر، فراخوانـی در فضـای مجـازی به‌عنـوان 

اعتصابـات سراسـری اصنـاف منتشـر شـد. نشـر چشـمه در صفحـه 

اینسـتاگرامش مطلبـی را منتشـر کـرد و بـا درج تاریـخ ایـن سـه روز از 

انبارگردانـی در شـعبه کریمخانـش خبـر داد و نوشـت: »بـرای ایـن سـه روز 

انبارگردانـی داریـم و تعطیـل هسـتیم.« ایـن اتفـاق یـک روز قبل از شـروع 

ایـن فراخـوان و در سـیزده آذر اعالم شـد. ایـن انبارگردانـی کـه همزمان با 

فراخـوان اعتصابـات بـود در فضـای مجـازی بازخوردهای زیادی داشـت و 

باعـث شـد تـا خیلی‌ها نسـبت به این کار فروشـگاه چشـمه موضـع بگیرند 

و نقدهایـی هـم داشـته باشـند.

چند ساعت بعد از انتشار این خبر و شروع حواشی بسیار در فضای مجازی، 

نشر چشمه اعلام کرد که انبارگردانی به روز دیگری موکول شده است و 

فروشگاه باز است. اما چه اتفاقی افتاد که این فروشگاه مشهور کتاب، دوباره 

باز شد؟ طبق گزارش‌هایی که به »فرهیختگان« رسیده است، وزارت ارشاد 

در همان روز، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران را دعوت و نسبت 

به عواقب این رفتار نشر چشمه در فضای رسانه صحبت می‌کند. رئیس 

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هم با مدیریت نشر صحبت می‌کند 

و آنها نیز همکاری لازم را داشته و این استوری برداشته می‌شود و اعلام 

می‌کنند که انجام انبارگردانی به زمان دیگری موکول شد.

صحبت‌ها و گفتگوهایی که وزارت ارشاد و اتحادیه ناشران داشتند، بسیار 

مثمرثمر بود و توانستند با همکاری هم مسئله‌ای که می‌توانست تبدیل به 

بحران شود را مدیریت کنند. البته معاونت فرهنگی وزارت ارشاد باز هم سعی 

کرد با رصد همه‌جانبه بازار نشر به مسائل ورود کند. این معاونت، صبح روز 

چهاردهم با رصد کتابفروشی‌ها در راسته انقلاب و کریم‌خان، تلاش کرد تا 

این کار را به‌درستی انجام دهد و اگر ناشری نیاز به تذکر داشت، این تذکرها 

از جانب جریان صنفی مثل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به مدیران 

نشر منتقل شود. تلاش‌ها با گفتگو پیش می‌رفت. البته در این میان چند 

مورد محدود وجود داشت که به هیات رسیدگی به تخلفات ناشران دعوت 

شدند و تذکرهای لازم داده شد.

نیمه‌های آذرماه بود، فراخوانی سه روزه برای 

اعتصابات سراسری در فضای مجازی منتشر 

شد. قابل‌پیش‌بینی بود که جریان واقعی جامعه 

ایران با این موج مجازی فراخوان همراهی نخواهد کرد. اما جریان رسانه‌ای خارج از جغرافیای 

ایران، به‌دنبال بهره‌کشـــی سیاسی بود و طبیعتا از پوشش هر‌گونه واقعه‌ای مرتبط با این 

فراخوان چشم‌پوشی نمی‌کرد. از مهم‌ترین اتفاقات فرهنگی که در این روزها رقم خورد، 

در رسانه‌های خارجی تحت عنوان پلمب نشر چشمه انتشار حداکثری یافت. اما در پس 

ایـــن اتفاق، چه روی داده بود و واقعیت‌های این بحران‌نمایی در حوزه فرهنگ چه بود که 

رســـانه‌های خارجی از آن بهره می‌بردند؟ فارغ از اینکه چقدر وقایع این روزهای فرهنگ 

برآمده از جریان‌هایی خارج از حوزه مدیران فرهنگی است، بررسی این اتفاق از این جهت 

اهمیت دارد که بخش‌هایی از جریان مدیریت در حوزه فرهنگی، به نسبت سایر وقایع مشابه، 

واکنش به‌هنگامی داشتند. وقتی جریان فعال فرهنگی در کشور، مدیران‌شان را کنار خود 

ببیند، هم احساس دلگرمی خواهند کرد و هم اینکه آنها را صاحب‌منصبانی صاحب نفوذ و 

اعتبار در حاکمیت خواهند دید که در بحران‌های مختلف محل رجوع اهالی هنر هستند.

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

»فاطمه فاطمه اســت« چگونه نوشته شد؟


